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ë  چهار ســـال اختـــاف بین فیلـــم اول و
دوم تان نشـــان می دهد که برای رسیدن به 
فیلم دلخواهتان صبر کرده اید. کدام وجه 
قصه »جمشیدیه« شـــما را جذب کرد تا در 
فیلمنامه بپرورانید و جلوی دوربین ببرید؛ 
دو راهـــی برای گفتن یـــا نگفتن حقیقت، 
عواقـــب بی اخاقـــی در جامعه و تعرض 
زبانـــی و خشـــونت، چرخـــش ناگهانـــی 

روایت یک اتفاق و ....
یلـــدا جبلـــی: بخشـــی از ایـــن فاصلـــه 
چهارســـاله به این برمی گـــردد که اول باید 
به قصه ای برســـم کـــه از همه نظـــر برایم 
جـــذاب باشـــد آنقـــدر کـــه تمام هـــوش و 
حواسم درگیرش شـــود و در نگاه ایده آل تر 
تأثیر مثبتی هم در جهـــان اطرافم بگذارد 
و دیگر اینکه به هر حال مســـیر فیلمسازی 
ســـختی ها و موانع خاص خـــودش را دارد. 
چنانکـــه بعد از فیلـــم اولم قصد داشـــتم 
فیلـــم دیگـــری بســـازم. فیلمنامـــه ای کـــه 
خیلی دوســـتش داشـــتم و بیش تـــر از یک 
ســـال از عمرم را هم پایش گذاشتم اما در 
نهایت متأســـفانه مجوز ســـاخت نگرفت. 
میـــان  از  »جمشـــیدیه«  خصـــوص  در 
جذابیت هایی که به آن اشاره کردید نتیجه 
بی اخلاقـــی در جامعـــه قطعـــاً مســـأله ای 
اســـت که ذهنم همیشـــه درگیرش بوده و 
هســـت اینکه بی اخلاقی، ســـقوط ارزش ها 
و سســـت شدن یک جامعه از نظر فرهنگ 
چه بلایی می تواند بر سرش بیاورد. در کنار 
این چرخش ناگهان یـــک اتفاق هم برایم 
خیلی جذاب بود، اینکه یک حادثه براحتی 
می تواند شـــکل عوض کند اینکه بســـیاری 
از اتفـــاق ها و تصمیمـــات ما انـــگار بر لبه 
تیغ حرکـــت می کنند که هر لحظه هر کدام 
می توانـــد از طرفی به طرف دیگر کشـــیده 
شـــود و آن اتفاق و به دنبالـــش تأثیر آن بر 

زندگی ما کاملًا شکل عوض کند.
ë  در ســـال های اخیـــر در ســـینمای ایران 

خشونت،  درباره  فیلم  چشمگیری  تعداد 
قتل و قصاص ساخته شده که نشان دهنده 
سینمای  مســـئولیت پذیری  و  حساسیت 
ایران اســـت. مســـلماً کار فیلمســـاز طرح 
مســـأله اســـت و یک فیلم اجتماعی قرار 
نیســـت راهکار نشـــان بدهد اما به عنوان 
یک عاقه مند به موضوعات اجتماعی به 
اعتقاد شما برای حذف تمام این چیزهایی 
که به گفته ترانه یـــک آدم عادی را به قاتل 

تبدیل می کند، چه کار باید کرد؟
فردین خلعتبـــری: وظیفه مـــا این بود 
که طـــرح موضوع کنیـــم، اما بـــرای یافتن 
راهکار باید سراغ جامعه شناسان و کسانی 
رفت کـــه در حوزه روان شناســـی اجتماعی 

کار کرده انـــد. برای این ســـؤال پاســـخ آنها 
کارشناسانه و دقیق تر است.

ë  جمشـــیدیه« از تعرضی حرف می زند« 
که ما شـــبانه روز در همه جا بـــا آن مواجه 
هســـتیم. تعرض زبانی، هتاکی، فحاشی، 
کوچه  از  که  ناخوشـــایند  اتفاقاتی  ناســـزا. 
و خیابان و اســـتادیوم های ورزشـــی حتی 
به شـــبکه های اجتماعی هم کشـــیده شده 
اســـت. میـــزان صبـــر، مـــدارا و تحمل ما 
پایین اســـت. بـــه نظـــر می رســـد ترانه با 
توجه بـــه موقعیت خانوادگـــی و جایگاه 
اجتماعی اش از تحمل و صبوری  بیشتری 
برخوردار باشـــد. یـــا اینکه به اعتقاد شـــما 
میزان تحمل آدم ها ارتباط مســـتقیمی به 

این مؤلفه ها ندارد.
جبلی: اهمیت موضوع همین جاست. 
جایـــی خطـــر بیشـــتر احســـاس می شـــود 
کـــه آدم هایـــی از جنـــس ترانـــه هـــم دیگر 
نمی تواننـــد رفتاری موجه داشـــته باشـــند 
درواقـــع می شـــود گفت دیگر ظرفشـــان پر 
می شود. اتفاقاً این ور ماجرا ترسناک است. 
افرادی که ریشه فرهنگی و خانوادگی قوی 
و تربیتـــی درســـت بـــا تمام شـــاخصه های 
مطلـــوب یـــک جامعـــه دارنـــد قطعـــاً در 
مواجهه با اتفاقاتی مشابه قصه جمشیدیه 
تلاش می کنند شـــرایط را اصلاح کنند و در 
مسیر بهبود اوضاع حرکت کنند یا حداقل 
به رفتار و فضایی که درســـت نیست دامن 
نزنند و ســـکوت کنند، اما اگر این ســـکوت و 
رفتار موجه تأثیری نداشته باشد نمی شود 
توقع داشـــت، ادامـــه پیدا کند. متأســـفانه 
وقتی تلاش بـــرای اصلاح جـــواب ندهد و 
امیدی هم به بهبود نباشد، سکوت در برابر 
سقوط تبدیل به خشمی نهفته می شود که 
سر باز کردنش گاه می تواند ویرانی به دنبال 

داشته باشد.

یلدا جبلی و فردین خلعتبری در گفت وگو با »ایران«:

 »جمشیدیه« از خشونت 
و ضربه آن به اخلاق می گوید
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نمایی از فیلم، با بازی کیومرث پوراحمد و حامد کمیلی

نرگس عاشوری
خبرنگار

»جمشیدیه« دومین تجربه بلند سینمایی یلدا جبلی است. فیلم اول این کارگردان »داره صبح 
ــومین دوره فیلم فجر کاندیدای بهترین فیلم بخش »هنر و تجربه« شد و سال  ــ میشه« در سی وس
ــیدیه« مضمونی اجتماعی دارد و به موضوع حساس  ــ ــید. »جمش ــ 93 در همین گروه به اکران رس
ــونت های کامی و عواقبت آن در جامعه می پردازد. جبلی با دستمایه قراردادن این  ــ و مهم خش
موضوع، نشان می دهد که چگونه یک دعوای به ظاهر ساده خیابانی، فحش ها و بد و بیراهه هایی 
که این روزها از خیابان ها تا ورزشگاه ها تسری یافته می تواند عواقب جبران ناپدیزی داشته باشد 
و زندگی ها را به نابودی بکشاند. »جمشیدیه« فیلم پر بازیگری است. سارا بهرامی و حامد کمیلی 

ــس از فیلم »ایتالیا، ایتالیا« این بار در قالب یک فیلم در ژانر حادثه ای در کنار هم قرار گرفته اند.  ــ پ
پانته آ پناهی ها به عنوان نقش مکمل زن بازی تأثیرگذاری در فیلم دارد. در کنار او سعید چنگیزیان، 
ــور کیومرث پوراحمد و  ــ ــیانی و ندا جبرائیلی حضور دارند. از نکات جالب توجه حض ــ ــتاره پس ــ س
ــابقه سی وهفتمین جشنواره  ــ ــت. این فیلم که در بخش مس ــ بهرام عظیمی در گروه بازیگران اس
فیلم فجر حضور داشت این روزها در پلتفرم های نماوا و فیلیمو به صورت آناین اکران می شود. 
به همین بهانه با یلدا جبلی )فیلمنامه نویس، کارگردان و تدوین گر( و فردین خلعتبری )آهنگساز، 

فیلمنامه نویس و طراح صحنه( درباره »جمشیدیه« به گفت وگو نشسته ایم.

جور دیگریســـت. حرف های او برخاســـته از 
تـــار و پود روح و جان یک زن اســـت؛ زنی که 
در طول قصه بخوبی او را شـــناخته ایم قرار 
اســـت برای تغییـــر سرنوشـــت زن دیگری 
صحبت کند که از او هم به شـــناخت کاملی 
رسیده ایم، پس به نظر می رسد با شناخت 
کامـــل از ایـــن دو زن، ناگفتـــه مانـــدن تأثیر 
بیشـــتری دارد… و به ســـلیقه شخصی من 
در روایـــت نزدیک تـــر بـــود. در کل من این 
ناگفته ها را در سینما دوست دارم. شاید اگر 
روایت قصه اجازه می داد در جاهایی بیشتر 

سراغ این دست ناگفته ها می رفتم.
ë  فشاری و  مادر  تصمیم  ناگهانی  چرخش 

که به فرزندانش می آورد با رئالیست فیلم 

همخوان نیســـت. آیا این مادر زجر کشیده 
خود را مسئول مرگ شوهرش می داند و بر 

این اساس مایل به قصاص ترانه نیست؟
خلعتبری: از همان دیدار اول، مادری را 
می بینیم که شخصیت آرامی دارد و در عین 
حال مبهوت اســـت و با تردیـــد به ماجرای 
مرگ شـــوهرش نگاه می کند؛ شـــوهری که 
عاشقانه دوســـتش دارد. چرخش ناگهانی 
نیســـت چون از ابتدای قصه عکس العمل 
خاصـــی از او نمی بینیـــم، یـــک کنـــدی در 
واکنـــش رفتـــاری او وجود دارد کـــه صرفاً به 
خاطـــر شـــخصیتش نیســـت، بهت زدگی از 
ماجرایی است که بر سرشان آوار شده است. 
از همان صحنه اولین دیدار با ترانه هم پول 

بدهی را با تردید قبـــول می کند و بلافاصله 
می گویـــد ســـتار بایـــد در این بـــاره تصمیم 
بگیرد. در صحنه کلانتری هم مردد اســـت 
در صورتی که وقتی دختر و پسرش ماجرا را 
می فهمند واکنش هیجانی نشان می دهند. 
او مادر اســـت و نمی توانـــد مثل فرزندانش 
رفتار کند. اینجا خودش را مسئول می داند و 
در عین حال تردید دارد به نجات یا قصاص 

کسی که خودش اقرار کرده است.
ë  کیومـــرث پوراحمـــد کارگـــردان و بهرام

عظیمی انیمیشن ســـاز را به عنـــوان بازیگر 
می بینیـــم. چطـــور بـــه ایـــن انتخاب هـــا 
رســـیدید؟ انتخاب این دو صرفاً بواســـطه 

تناسب نقش ها بود.

کنم بجز ســـکانس بازپرسی. ســـعی کردم 
موسیقی سکانس ها را بیشتر به هم مرتبط 
کند. درباره نســـبت موســـیقی با فیلمنامه 
هم تصمیم نهایی با کارگردان است. واقعاً 
این گونه نبود که چون در نگارش فیلمنامه 
ســـهیم بـــودم بخواهـــم نظـــرم را تحمیل 
کنم. در واقـــع روال کار هیچ تفاوتی با دیگر 

تجربیاتم نداشت.
ë  جنس بازی پانتـــه آ پناهی ها انگ نقش  

اســـت. یک بازی درونگرا که قابل ستایش 
اســـت. راجع به این همکاری و تعاملی که 

برای درآمدن نقش ایجاد شد بگویید.
جبلی: پانته آ پناهی ها بازیگر درجه یکی 
اســـت. تمام بازیگرانی که در »جمشیدیه« 
کنار مـــا بودند درجه یک هســـتند، با انرژی 
زیاد همراه شدند و تلاش کردند به بهترین 
شکل از شـــخصیت های فیلم برسند. چون 
به صورت مشـــخص از پانتـــه آ پناهی ها نام 
بردیـــد باید بگویم تمام کســـانی که با او کار 
کرده اند اتفاق نظر دارند که او بازیگر خاص 
و ویژه ای است هم از نظر توانایی بازیگری و 
هـــم از لحاظ همراهی بی نظیر و بی دریغ با 
گروه. در همکاری با بازیگری با این ویژگی ها 
خیلی راحت می شـــود به تعریف درست و 

خلق یک شخصیت در قصه رسید.
ë  چطور شـــد کـــه با وجود آگاهـــی از عدم 

امنیت و مصونیت آثار در اکران آناین، به 
اکران فیلم تـــان در این موقعیت رضایت 
دادید. از شـــرایط اکران راضی هستید؟ چه 
پیشنهادی برای بهتر شدن وضعیت اکران 

آناین دارید.
اکران  ــفانه  ــ یا متأس ــبختانه  ــ جبلی: خوش
ــــت.  ــــی ناگزیر برای این ایام اس ــــن اتفاق آنلای
ــه کرونا و تعطیلی  ــ ــفانه از این جهت ک ــ متأس
ــرده و  ــ ــاد ک ــ ــــت را ایج ــــن موقعی ــینماها ای ــ س
ــــی تازه  ــــن منظر که فرصت ــبختانه از ای ــ خوش
ــــت. به  ــده اس ــ ــــش فیلم ایجاد ش ــرای نمای ــ ب
ــود تنها گزینه ای که  ــ ــرایط موج ــ هر حال در ش
ــازها به آن  ــ ــــت و خیلی از فیلمس روی میز اس
فکر می کنند اکران آنلاین است. ما هم مثل 
تمام فیلمسازان وسواس داشتیم که در زمان 
ــــب فیلم را اکران کنیم. از سال  خوب و مناس
ــال برنامه ریزی  ــ ــــت امس ــــل برای اردیبهش قب
ــات کار هم انجام  ــ کردیم و تا حدودی مقدم
شد ولی با ظهور کرونا تمام معادلات به هم 
ریخت و مسیر اکران به سمت آنلاین کشیده 
ــــدن  ــــن در صورت عادی ش ــد. اکران آنلای ــ ش
ــینمای  ــ ــاز جدی برای س ــ ــرایط هم یک نی ــ ش
ماست البته توقع فیلمسازها برای مصونیت 
ــــت. وقتی صاحبان  ــان بیش از اینهاس ــ آثارش
ــه پلتفرم های  ــ ــان را ب ــ ــار فیلم  و سرمایه ش ــ آث
ــپارند در مقابل توقع  ــ ــــن می س نمایش آنلای

ــود. اگر  ــ دارند برای حفظ امنیت آن تدبیر ش
ــینمای ایران  ــ ــران آنلاین در س ــ ــــت اک قرار اس
ــد و حیاتش ادامه پیدا کند  ــ جایی داشته باش

باید برای امنیت این فضا کوشید.
خلعتبری: در اکـــران آنلاین چند امتیاز 
ســـلب می شـــود. یکی از آنهـــا محرومیت 
گروه فیلم از مواجهه مستقیم با مخاطب 
است. اکران در ســـالن های سینما فرصتی 
بـــرای عوامل می ســـازد تا با مـــردم فیلم 
را ببیننـــد و بـــدون واســـطه عکس العمل 
مخاطـــب را دریافـــت کننـــد. در عین حال 
اکران آنلاین موقعیتی تازه برای سینمای 
ایران هم ایجاد کرده است. با اکران آنلاین 
رقابت برای به دســـت آوردن سالن سینما 
که رقابت شـــکوهمندی نیســـت و حرف و 
حدیث  پشت آن بسیار است، کمتر خواهد 
شـــد. در آینده ســـینما در جهان به سمت 
اکران آنلاین گرایش بیشـــتری پیدا خواهد 
کرد و سینمای ما هم از این قاعده مستثنی 
ســـینما  ســـالن های  در  حضـــور  نیســـت. 
صرفـــاً به خاطر کیفیت پخـــش و امکانات 
فنی بـــرای مخاطـــب جـــذاب خواهد بود 
و نه صرفـــاً فیلم دیدن به شـــکل گروهی. 
امیـــدوارم مـــردم بـــه خریـــد بلیـــت برای 
تماشای فیلم در پلتفرم ها هم عادت کنند 
و به جای دانلود و نســـخه قاچاق، به شکل 
قانونی فیلم هـــا را ببینند. آگاه باشـــند که 
احترام آنها به حقوق صاحبان آثار باعث 
می شود بنیه ســـینما قوی شود، فیلم های 
بیشـــتری ســـاخته شـــود و آثار بهتـــری به 
دستشـــان برســـد. ســـینما بدون مشارکت 
جدی مردم و مسئولیت پذیری آنها تحلیل 
می رود. بـــا ایجاد امنیت در اکـــران آنلاین 
سینمای مستقل که سینمای فرهنگی تری 
است فضای عادلانه تری برای دیده شدن 

و فعالیت خواهد داشت.

خلعتبـــری: اتفاقاً در ناهنجـــاری های 
اجتماعـــی بیشـــترین آســـیب را کســـانی 
می بیننـــد که متوجـــه آن هســـتند. هدف 
فیلـــم توجیـــه رفتـــار آدم هایـــی از جنس 
ترانه نیســـت. هیـــچ حقی به کســـانی که 
بـــه هر شـــکل بـــه ایـــن ناهنجـــاری دامن 
می زنند، نمی دهد. فیلم به طرفین دعوا 
پرداختـــه اســـت و اگـــر احیانـــاً جانبداری 
حس می شود به این خاطر است که ترانه 
بیشترین آســـیب را در این ماجرا می بیند. 
»جمشـــیدیه« از خشـــونت و ضربه آن به 
اخلاق صحبت می کند، حوادثی که هر روز 

تکرار می شود.
ë  ایـــن انتقـــاد را می پذیریـــد کـــه تـــک 

گویی هـــای امیر و ترانـــه در دادگاه تحلیل 
این آسیب را به رخ کشیده و این صحنه ها 

را تبدیل به خطابه کرده است.
جبلـــی: دادگاه هایـــی که معمـــولاً در 
ســـینمای ایـــران دیده ایم مربـــوط به نوع 
دیگری از مجرمان اســـت که با شخصیت 
قصـــه ما فاصلـــه زیادی دارنـــد، به همین 
دلیل ترانه و نوع ادبیاتش شـــاید متفاوت 
به نظر برسد. براساس تجربه متعددی که 
از حضور در دادگاه های مختلف داشـــتیم 
و همچنیـــن با اســـتناد بـــه برخـــی از آثار 
سینمای جهان که من و فردین خلعتبری 
بـــه اتفاق دنبـــال کردیـــم، به ایـــن نتیجه 
رســـیدیم که آدمـــی مثل ترانـــه در دادگاه 
این چنین صحبت می کند و می شـــود که 
قاضی در برابر خطابه شخصیتی از جنس 
ترانه واکنشی متفاوت نشان دهد که باعث 

طولانی شدن دفاعیات متهم شود.
خلعتبری: به طـــور طبیعـــی متنی که 
به عنوان عریضه برای دادگاه می نویسیم 
متفـــاوت از متن یـــک نامه اســـت. باید از 
الفاظ رسمی استفاده کنیم. زبان دادرسی 
در ســـاحت دادگاه زبـــان رســـمی اســـت. 
کلمات و عبـــارات از حالت محاوره خارج 
می شـــود و ممکن اســـت جنبه شـــعاری 
بگیـــرد. هر کســـی بگویـــد مـــن بی گناهم 
شعاری به نظر می رســـد چون از خودش 
تعریف کرده اگر چه در محضر دادگاه این 
بی گناهی باید به اثبات برســـد. وقتی جان 
آدمی بـــه نتیجه محاکمه بســـتگی دارد و 
قاضی باید در مورد زندگی متهم تصمیم 
بگیـــرد گاه متهم با اصرار بر معانی کلی و 
فلســـفی تلاش می کند خـــود را تبرئه کند. 
این شعار نیست اصرار منطقی و فلسفی 

است.
ë  توجه به مفاهیمی مثـــل گناه، وجدان

و نقـــش تقدیر در تعییـــن وضعیت جرم 
در فیلم که از زبان بابک، دوســـت وکیل 

امیر بیان می شـــود، می توانست از نقاط 
قوت فیلم باشـــد، اما خیلی زودگذر از آن 

رد شده اید.
 جبلـــی: قصه هایـــی از ایـــن جنس به 
روایـــت  می توانـــد  مختلـــف  شـــکل های 
شـــود و از زوایـــای مختلـــف بـــه آن نـــگاه 
شـــود. کارگردان یـــا فیلمنامه نویس دیگر 
شـــاید بـــا تمرکز بـــر زاویـــه دیـــد بابک به 
بخش هایی دیگر از این ماجرا بپردازد اما 
با منطق مســـیری که ما برای روایت قصه 
»جمشیدیه« در نظر گرفته بودیم حضور 
بابک و دیدگاه هایی که دارد در همین حد 

و اندازه بود.
خلعتبری: به هـــر حال به این مفاهیم 
اشـــاره شـــده و اگر قرار بود بیـــش از آنچه 
هســـت بـــه آن بپردازیـــم روی ریتم فیلم 

تأثیر می گذاشت.
ë  در دو صحنه حرف های شـــخصیت ها  

ناتمام می ماند. یک جا ترانه در بازداشت 
پس از اولیـــن دیـــدار با همســـرش به او 
می گوید: امیر دیشب... حرفش نیمه کاره 
می ماند و در صحنه دادگاه هم حرف های 

مادر خانواده.
 جبلی: ممنـــون از این اشـــاره… البته 
بین این دو ناتمام ماندن تفاوت اســـت از 
این جهت که یکـــی تصمیم کاراکتر قصه 
اســـت و دیگری تصمیم فیلمســـاز. ترانه 
پس از اولین شب بازداشت روبه روی امیر 
نشسته است. زیر فشـــار ماجرایی که روی 
شـــانه های خودش و همســـرش احساس 
می کند می خواهد از شـــبی که پشـــت سر 
گذاشـــته حرف بزند اما انگار آن شـــب در 
توصیـــف نمی گنجد یا حداقـــل کاراکتری 
مثـــل ترانـــه نمی توانـــد بـــه زبان بیـــاورد 
بنابرایـــن حرف هایـــش ناتمـــام می ماند. 
ماجرای سکانس آخر و ناگفته های پروین 

 جبلـــی: در ذهـــن مـــن آقـــای پوراحمد 
خیلی بـــه کاراکتـــر پـــدر امیر نزدیـــک بود. 
جدای از این برایم مهم بود که با خودشان 
بار شـــخصیتی به قصه اضافـــه کنند. برای 
نقش قاضی هم دوســـت داشـــتیم ســـراغ 
چهره ای برویم که پیشداوری درباره او و این 
که حکمش چه خواهد بود، وجود نداشـــته 
باشد. در عین حال نمی خواستیم چهره ای 
خنثی باشد بنابراین با اطمینان آقای بهرام 

عظیمی را برای این نقش انتخاب کردیم.
ë  پـــس از فیلـــم »داره صبـــح میشـــه« در

دومین تجربه همکاری بـــا یلدا جبلی، کار 
این  داده ایـــد.  انجـــام  را  صحنـــه  طراحی 
همکاری بیشتر بر اساس شناخت از سلیقه 
ایشان و تسلط به فضای قصه و جزئیات آن 
به خاطر نگارش فیلمنامه است یا پیش از 

این هم طراحی صحنه را تجربه کرده اید؟
خلعتبری: اصولاً چیدمان را دوست دارم 
ولی در این فیلم نیاز داشتیم که بسیاری از 
صحنه ها را از اول بسازیم. کلانتری، دادگاه 
و... آماده نبود و چون همه چیز باید ساخته 
می شد تجربه چالش برانگیزی بود. اگرچه 
در نهایـــت به هیـــچ وجـــه خـــودم را طراح 
صحنه نمی دانم به دلیل اینکه در سینما با 
طراح صحنه هایی رو به رو بودم که کارشان 
اعجاب انگیـــز اســـت و به معنـــای واقعـــی 
طراحـــی صحنـــه انجـــام می دهنـــد. کاری 
کردم که با نگاه کردن از روی دســـت آنها یا 
به پیـــروی از الگوهای رئالیســـتی و متداول 
بوده اســـت. تمام تلاش من هم این بود که 
همه چیز رئالیستی و واقعی باشد. قضاوت 
درباره اینکه حاصل کار هم همین درآمده 
یا نه با مخاطب اســـت اما من و دستیارانم 

تمام صحنه ها را با هم ساختیم و چیدیم.
ë  همزمان با نوشتن فیلمنامه به موسیقی

هم فکر می کردید؟
خلعتبـــری: موقـــع نوشـــتن فیلمنامـــه 
اصـــلًا به موســـیقی فکر نمی کـــردم. بعد از 
ساخت فیلم، موسیقی را نوشتم و در ادامه 
تغییـــرات زیادی هم روی آن ایجاد شـــد تا 
رســـید به آن چیزی کـــه الان بـــا آن مواجه 
هستیم. موسیقی فیلم هم دو ساحت دارد؛ 
یک موقعیت درونی و ذهنی کاراکترها و در 

بعضی جاها هم متأثر از ریتم فیلم.
ë  .موســـیقی حضور پررنگ و غالبی دارد 

درک شـــما از فیلمنامه و طیف احساســـی 
فیلم با کارگردان همســـان بود یا برداشت 

خودتان را پررنگ دیدید.
خلعتبـــری: به هیچ وجه  نمی خواســـتم 
با موســـیقی بـــار عاطفـــی فیلم را تشـــدید 

ــیدیه«  ــ »جمش ــه  ــ اینک از  ــارغ  ــ ف
ــــی یلدا جبلی از حیث  به کارگردان
ــینمایی و مؤلفه های آن فیلم  ــ س
خوبی است یا نه از حیث انتخاب 
ــا  ــ ــــاس ب ــون، مم ــ ــوژه و مضم ــ س
ــــت.  ــــت جامعه امروز ماس واقعی
خشونت کلامی وخیابانی از جمله معضلات جامعه پرخاشگر 
ــال های  ــ ــــیب های فردی و اجتماعی آن را در س ــــت که آس ماس
ــای خیابانی و  ــ ــــت، دعواه ــار جرم و جنای ــ ــا افزایش آم ــ اخیر ب
ــیدیه« درامی اجتماعی  ــ ــنجید. »جمش ــ خانوادگی می توان س
است که از منظر جامعه شناختی و آسیب شناسی اجتماعی به 
ــوژه خود پرداخته و آن را در یک درام خانوادگی-اجتماعی  ــ س
ــــش از این فیلم »داره  ــــت. یلدا جبلی پی صورت بندی کرده اس
صبح میشه« را ساخته بود که در گروه هنر و تجربه به نمایش 
درآمد و مورد توجه منتقدان سینما قرار گرفت. »جمشیدیه« 
فیلمی شهری است درباره یک زن و شوهر جوان به اسم ترانه 
که در شب تولد امیر، با یک راننده تاکسی درگیری لفظی پیدا 
ــورد به پایان  ــ ــالا گرفته و پس از زدوخ ــ ــد. درگیری آنها ب ــ می کنن
می رسد. ولی این ابتدای ماجراست؛ آنها خبردار می شوند که 
ــــی در همان روز درگیری از دنیا رفته است. همین  راننده تاکس
اتفاق این زوج جوان را وارد مسیر پیچیده ای می کند که هرچه 
ــود. یک  ــ ــــت  کمتر می ش ــد، امکان بازگش ــ ــــش می رون در آن پی
ــان ابتدا می تواند  ــ ــروع کوبنده با تعلیقی هولناک که از هم ــ ش
ــروع خوب گرچه در بسط میانی  ــ مخاطب را درگیر کند. این ش
ــیر موفقی را طی نمی کند  ــ و پایان بندی از حیث دراماتیک مس
ــأله ای  ــ ــــی دارد اما در بیان مضمون و اینکه مس و لکنت فراوان
ــا در یک  ــ ــــی را- در اینج ــزاع خیابان ــ ــونت کلامی و ن ــ ــــل خش مث
ــیله نقلیه عمومی رخ می دهد- به زبان  ــ ــــی به عنوان وس تاکس
ــدان اخلاقی و اجتماعی  ــ ــینما بیان کرده که می تواند به وج ــ س
ــــت؛ اینکه چطور یک  ــتایش اس ــ مخاطب تلنگر بزند، قابل س
ــنگین  ــ ــر جزئی می تواند عواقب س ــ ــــت و نزاع به ظاه عصبانی
ــــن زوج جوان و  ــد. چالش بی ــ ــته باش ــ ــــل جبرانی داش و غیرقاب

خانواده راننده تاکسی مقتول امکانی برای بازنمایی تفاوت ها 
ــاد دراماتیک  ــ ــــت گرچه به ایجاد تض ــای طبقاتی اس ــ و تضاده
ــود یا مثلًا اطلاعات  ــ ــینمایی ختم نمی ش ــ برای بهره برداری س
کمی درباره خانواده چارک چی)راننده تاکسی( ارائه می شود. 
فیلم بیش از آنکه بر فرم و ساختار روایی خود تکیه کند تمرکز 
خود را پیرامون سویه های روانشناختی و جامعه شناسی ماجرا 
ــوژه به دنبال پیام اخلاقی خود می گردد.  ــ ــته و در پس س ــ گذاش
تلاش فیلمساز برای روایت روانشناختی قصه خوب است اما 
به دلیل همین ضعف های دراماتیکی شخصیت پردازی ها بر 
ــــخصیت که مدنظر فیلمساز بوده بخوبی  پایه روانشناختی ش

چفت و بست نمی شود و در واقع قصه در بیان مفهومی خود 
ــناختی  ــ ــلًا در پردازش جامعه ش ــ ــود. یا مث ــ دچار لکنت می ش
طبقاتی قابل نقد است و بر مبنای یک تصویر و تصور کلیشه ای 
پایین شهری را بد دهن و فحاش و بالای شهری را مؤدب نشان 
ــــت،  ــــک مفهوم، موقعیت و پیام درس ــد. وقتی برای ی ــ می ده
ــــت و دقیقی طراحی نمی شود قصه به  تمهید دراماتیک درس
شعار بدل می شود و از دست می رود. مشکل اصلی جمشیدیه 
ــــبت نمادین و معناداری با  ــــت و عنوان فیلم که نس همین اس
ــوژه و پرداخت به  ــ مضمون قصه ندارد. با این حال انتخاب س
خشونت کلامی و پیامدهای آن قصه جامعه امروز ماست که 

فیلم بموقع به سراغ آن رفته است.

تصویری از عصبیت زمانه ما

رضا صائمی
 منتقد سینما

جامعه  در  بی اخاقـــی  نتیجـــه 
مسأله ای است که ذهنم همیشه 
درگیـــرش بوده و هســـت اینکه 
بی اخاقـــی، ســـقوط ارزش هـــا 
جامعه  یـــک  شـــدن  سســـت  و 
بایـــی  چـــه  فرهنـــگ  نظـــر  از 
بیـــاورد  ســـرش  بـــر  می توانـــد 

توجیه  فیلـــم  هـــدف 
از  آدم هایـــی  رفتـــار 
نیســـت.  ترانه  جنس 
هیچ حقی به کســـانی 
به  شـــکل  هـــر  بـــه  که 
ایـــن ناهنجاری دامن 
نمی دهـــد  می زننـــد، 

دی
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